
گفــت: آقــای  ــاره علــت درخواســت طــاق خــود  گرفــت، درب ــرار  ــل قاضــی ق مــرد جــوان وقتــی مقاب
کــرده از مــن بیشــتر می‌فهمــد و مرتــب مــرا تحقیــر می‌کنــد. از همــان ابتــدای  قاضــی ایــن زن تصــور 
کتــاب خوانــدن،  ازدواج همیشــه ســعی داشــت نشــان دهــد خیلــی روشــنفکر و بافرهنــگ اســت. 
اذیــت  اوایــل خیلــی  فرهنــگ می‌دانســت.  نوعــی  را  دیــدن  فلســفی  فیلم‌هــای  و  کــردن  ورزش 

کم‌کــم ایــن رفتــارش مــرا آزار داد و باعــث شــد از او دور شــوم. از  نمی‌شــدم. ولــی 
ــی زینــب  ــه می‌رســم خســته هســتم. ول ــه خان کار می‌کنــم و وقتــی ب ــا شــب  صبــح ت
کتــاب نخوانــدن و ورزش نکــردن مــرا مســخره می‌کنــد. مدتــی حتــی مجبــورم  مرتــب 
کــه او  کتابــی را  کتــاب بخوانــم. بــرای این‌کــه دلــش را نشــکنم چنــد  می‌کــرد شــب‌ها 
معرفــی کــرده بــود، خوانــدم. ولــی واقعــا وقــت ایــن کارهــا را نداشــتم. کتــاب خوانــدن 
ــدا  ــان ابت ــب از هم ــی دارد. زین ــک اخلاق ــس ی ــی هرک ــت. ول ــد نیس ــردن ب ک و ورزش 
کــرد مثــا مــرا  کــه مــن اهــل ایــن حرف‌هــا نیســتم. ولــی بــاز هــم ســعی  می‌دانســت 
تغییــر دهــد. دو ســال اســت بــا او زندگــی می‌کنــم ولــی در ایــن دو ســال همیشــه 
کتــاب نخوانــدم  کــرده اســت. بارهــا ســر این‌کــه  تحقیــر شــدم و همســرم مــرا مســخره 
یــا همــراه او بــه پیــاده‌روی و ورزش نرفتــم، بــا هــم درگیــر شــدیم. شــب‌ها مــرا مجبــور 
برویــم. در صورتی‌کــه مــن خســته‌ام  پیــاده‌روی و دویــدن  بــه  او  می‌کنــد همــراه 
کتــاب جدیــد بــه دســت مــن می‌دهــد و می‌خواهــد  کارهــا را نــدارم.  و تــوان ایــن 
کنــم. دیگــر از ایــن رفتارهایــش خســته شــده‌ام. از  کتــاب را شــروع  بــه اتــاق بــروم و 
این‌کــه مجبــورم کارهایــی را کــه دوســت نــدارم انجــام دهــم، خســته‌ام. زینــب مرتــب 

کارهــای مختلــف را بــه مــن تحمیــل می‌کنــد و مــن هــم دیگــر طاقــت ایــن زندگــی زورکــی را نــدارم. 
کــرده اســت. زندگــی را هــم بــرای خــودش و هــم بــرای مــن  ایــن زن. مــرا بــا خودخواهــی‌اش دیوانــه 

کنــارش بمانــم.  گرفتــه و مــن دیگــر نمی‌توانــم در  ســخت 
ــاب  کت ــم  ــوهرم بخواه ــه از ش ــی این‌ک ــای قاض ــت: آق گف ــی  ــه قاض ــز ب ــرد نی ــن م ــر ای ــه همس در ادام

کجایــش بــد اســت. شــوهر مــن از روی لجبــازی بــه  کنــد  بخوانــد و ورزش 
کــه همیشــه  دلیــل ایــن مســائل مرتــب دعــوا راه می‌انــدازد. اتفاقــا اوســت 

ــر  ــد. ه ــخره‌ام می‌کن ــم مس ــاب بخوان کت ــم  ــار می‌خواه ــر ب ــد. ه ــخره می‌کن ــرا مس م
کنــم، بــه مــن می‌خنــدد. مــن از  کتــاب  بــار می‌خواهــم او را تشــویق بــه ورزش و 

او  شــده‌ام.  خســته  رفتارهایــش  ایــن 
بــرای همیــن  مــرا درک نمی‌کنــد. 

می‌خواســتم خــودش را تشــویق 
کنــم شــاید  کارهــا  بــه انجــام ایــن 
مــرا  دیگــر  و  شــود  علاقه‌منــد 

بــه  شــهرام  ولــی  نکنــد.  مســخره 
جــای این‌کــه دغدغــه مــرا بفهمــد، 
لجبــازی کــرد. آن‌قــدر لجبــازی کــرد 
اینجــا  بــه  کارمــان  نهایــت  در  کــه 
کشــیده شــد. بــرای همیــن مــن هــم 

مــرد  ایــن  کنــار  نمی‌خواهــم  دیگــر 
کنــم.  زندگــی 

کــرد ایــن  در پایــان نیــز قاضــی ســعی 
کنــد، ولــی  زوج را از جدایــی منصــرف 

ــه ایــن  ــد، رســیدگی ب وقتــی اصــرار آنهــا را دی
کــرد  پرونــده را بــه جلســه آینــده موکــول 
و از ایــن زوج خواســت بــا یــک مشــاور 

کننــد.  خانــواده مشــورت 

وجــود  بــا  می‌گویــد:  خصــوص  ایــن  در  روانشــناس  شــقاقی،  ســارا 
ــا ایــن حــال  ــان و مــردان متاهــل، ب ــر زن کث ــرای ا آشــنا‌بودن واژه تفاهــم ب
هنــوز هــم برخــی از زنــان و مــردان، معنــای واقعــی و دقیــق تفاهــم را 
زندگــی  در  نفــر  دو  عدم‌تفاهــم  اصلــی  دلایــل  نمی‌داننــد  و  ندانســته 
مشــترک چــه مؤلفه‌هایــی می‌توانــد باشــد؟ تفاهــم در زندگــی زناشــویی 
 ، ک طرفیــن اســت. تفاهــم در حیطــه فکــر بــه معنــی تناســب و اشــترا
اخــاق و عمــل نقــش اساســی در زندگــی مشــترک دارد، چــون دو نفــری 

کمتــری می‌تواننــد در  بــا اختــاف  ک دارنــد، بهتــر و  بــا هــم اشــترا کــه 
کننــد. همــه زوج‌هــا بــه دنبــال تفاهــم هســتند و  کنــار یکدیگــر زندگــی 
کــه بــا او تفاهــم داشــته  تمــام زنــان و مــردان بــه دنبــال فــردی می‌گردنــد 
باشــند. بــرای رســیدن بــه تفاهــم در زندگــی زناشــویی عواملــی دخیــل 
کــه یکــی از آنهــا پذیــرش همدیگــر اســت. یعنــی بایــد زن و مــرد  اســت 
کــه هســت باشــد. نبایــد توقــع  بــه طــرف مقابــل اجــازه دهنــد، همــان 
کــه بــا خــود  کنــد  یــا طــوری باشــد  داشــت، همسرشــان نــوع دیگــری فکــر 

بــه  رســیدن  بــرای  مشــترک  زندگــی  در  نــدارد.  هماهنگــی  واقعــی‌اش 
کــه زن و مــرد قبــل از ازدواج،  تفاهــم بایــد عوامــل و شــرایطی مهیــا باشــد 
کــرده اســت. ایــن مســأله می‌توانــد بــه تفاهــم  کافــی  حتمــا بــه آنهــا توجــه 
در زندگــی مشــترک منجــر شــود. نکاتــی کــه پیــش از ازدواج بــه آنهــا توجــه 
شــده، راجــع بــه آنهــا صحبــت شــده و در نهایــت بــه یــک نتیجــه مشــترک 
منجــر شــده باشــد. رعایــت ایــن مســأله زندگــی مشــترک را بــا تفاهــم و 

درک دو طــرف همــراه می‌کنــد.

همدیگر را همانگونه که هستید بپذیرید

دو سال است با او 
زندگی می‌کنم ولی 

در این دو سال همیشه 
تحقیر شدم و همسرم 
مرا مسخره کرده است. 
بارها سر این‌که کتاب 
نخواندم یا همراه او 
به پیاده‌روی و ورزش 
نرفتم، با هم درگیر 

شدیم
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خانواده

زن جوان در دادگاه خانواده: 

شوهرم کتاب نمی‌خواند
زندگی  پایان  به  نهایت  در  شوهرش،  خواندن  کتاب  برای  جوان  زن  اصرارهای 

وحید اخباری

تپش
سر همین  بود،  اصرارها خسته شده  این  از  که  مرد جوان  منجر شد.  او  مشترک 
موضوع با همسرش درگیر شد. این زوج هفته گذشته به دادگاه خانواده رفتند و 

پس از دو سال زندگی مشترک، درخواست طلاق دادند. 


